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 چکيده  

 
به دو صورت قابل تصور است؛ نخست    ،قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، تحقق جرم انتقال مال غیر  1باتوجه به ماده  

دو  غیر به شخص ثالث )غیر از انتقال دهنده( و دوم انتقال به خود. و همین مسئله موجب شکل گیری دو عقیده و  مال  انتقال  

تحلیلی و با تکیه بر تحقیق   _ ما در پژوهش حاضر سعی داریم به روش توصیفی    ی قضایی در این زمینه شده است.رویه

ای به این سوال پاسخ دهیم که منظور از »دیگری« در متن قانون مزبور کیست؟ آیا حتما انتقال گیرنده باید شخصی  کتابخانه 

در نهایت    قابلیت جمع شدن دارد؟    نیز  دهنده و انتقال گیرنده بودن در یک نفرکه وصف انتقال غیر از انتقال دهنده باشد یا این 

التفات به فلسفه تقنین و     بای »دیگری« و  باشد و  اطلاق واژه با استناد به معنای »انتقال« که یک امر اعتباری و ذهنی می

مال غیر به خود نیز متصور است.    رعایت حق مالکیت اشخاص، به این نتیجه رسیدیم که تحقق بزه مذکور در فرض انتقال  

که آن »غیر« حتما ثالث و غیر از انتقال دهنده باشد،  چه موضوعیت دارد نقل مال از مالک به غیرمالک است و اینزیرا آن

 . موضوعیت ندارد
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Abstract 

 

 

According to Article 1 of the Penal Code regarding the transfer of another's property, the crime of 

transferring another's property can be realized in two ways; first, transferring another's property to a third 

party (other than the transferor) and second, transferring it to oneself. And this issue has led to the 

formation of two opinions and two judicial procedures in this field. In the present study, we try to answer 

the question of who is meant by "other" in the text of the aforementioned law using a descriptive-analytical 

method and relying on library research. Does the transferee necessarily have to be someone other than the 

transferor or can the description of being a transferor and being a transferee be combined in one person? 

Finally, by referring to the meaning of "transfer", which is a credit and subjective matter, and the use of the 

word "other", and by paying attention to the philosophy of legislation and observance of the right of 

ownership of individuals, we came to the conclusion that the fulfillment of the aforementioned crime is also 

conceivable in the case of transferring the property of another to oneself. Because what is relevant is the 

transfer of property from the owner to the non-owner, and the fact that the "other" must be a third party 

and other than the transferor is not relevant. 
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                                              مقدمه

در جهت حفظ احترام نیز  و    پی شناسایی مالکیت اشخاصدر  

قوانینی    ،در تمامی جوامعبر اموال،  به حدود مالکانه اشخاص  

گذاری بتوان به قانون  یسایهتدوین و تقنین شده است تا در  

مساعدت نمود.  و جلوگیری از هرج و مرج  م اجتماعی  حفظ نظ

به جایگاه    ،پس از احترام به جان و ناموساسلام  که دین  چه آن 

ویژه  توجه  اموال  به  ا  ایاحترام  اساسستداشته  براین  در   ،. 

انتقال عین   یفقه اسلامی در باب مالکیت و حدود آن و نحوه

و از همین جهت نیز    فع به نحو گسترده پرداخته شدهیا منا

ت و  یکه تنها در صدد تعیین حدود مالگذار کشور ما نقانون

پرداخته  ینحوه مدنی  قانون  در  آن  قوانین   ،انتقال  در  بلکه 

ی و برای شقوق مختلف آن جرم انگاری  جزایی به نحو مجز  

چه اشخاص به لحاظ مادی  نموده است. به عنوان نمونه چنان

مالکانه حدود  احترام    یبه  تصرف    ، نگذارنددیگران  قالب  در 

قرارداد انعقاد  با  و  اعتبار  عالم  در  که  فرضی  در  و    ،عدوانی 

نظر گرفته باشند در قالب    مورد  را   کانه اشخاصلما  یسیطره 

مورد جرم انگاری قرار داده است و در آن    ،بزه انتقال مال غیر

نسبت به ثبت آن به نام خود    ،فرض که بدون توجه به مالکیت

قانون    105در قالب بزه ثبت ملک غیر موضوع ماده    ،شوداقدام  

 تقنین شده است.  ،اسناد و املاک ثبت 

  ، گیردی نگارنده قرار میهچه در این مرقومه مورد مداق  اما آن

چهره ای خاص از انتقال مالکیت اشخاص بدون مجوز مالک 

طور که در سطرهای مانه  ، می باشد. در جرم انتقال مال غیر

  . بایست ارکان آن لحاظ گرددمی  ، گردداشاره میآتی به آن  

رفتار مرتکب    سا در تطبیق رفتارهای مجرمانه باید چراکه اسا

موضوع قانون قرار داده و در ادامه برای   ،گذارچه قانونبا آن

مورد توجه قرار گیرد و علت    ،آن مجازات تعیین نموده است

قانون مجازات اسلامی می باشد که  2آن هم نص صریح ماده 

باشد که در قانون  فعل یا ترک فعلی دارای مجازات میتنها  

تمامی اشخاص    ، برای آن مجازات تعیین شده باشد. از طرفی

ها را  توان آزادی آن اصل کلی برائت قرار دارند و نمی  در پناه

با تفاسیر غیرمنطبق با اصول جزایی محدود نمود. حال دقت  

مال    که بدانیم جرم انتقال  بودهبسیار با اهمیت    ، در این امر

گردد و بسیار مورد ابتلا جوامع  غیر در وجوه مختلفی واقع می

جامعه ویژه  به  میبشری  ما  گسترش باشدی  با  چراکه   .

های اداری بدون  املاک و عدم نظات بر تنظیم وکالتهای  بنگاه

تفاده از  اس بااحراز هویت اشخاص از سوی دفاتر اسناد رسمی 

شگردهای خاص جاعلانه و از طرفی مورد پذیرش قرار دادن 

اسناد عادی در محاکم و ادارات با مواردی از انتقال مال غیر  

م با بزه جعل و استفاده از سند مجعول أمواجه می گردیم که تو

باشد می  می  چهرهکه  داشته  تواند  همراه  به  را  خاصی  های 

بسیار  در  نمونه  عنوان  به  قضایی  باشد.  های  پرونده  از  ی 

کار با جعل وکالت نامه ای رسمی  گردد شخص بزهمشاهده می

و با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال مال غیر به  

آید  د که در این فرض این سوال پیش مینمای اقدام مینام خود  

از قانون    1که آیا انتقال مال غیر به نام خود می تواند ذیل ماده  

بایست  که میاینات راجع به انتقال مال غیر قرار گیرد یا  مجاز

؟ هر چند در مورد اموال انتقال به شخص ثالث صورت پذیرد

حده ای تحت عنوان ثبت ملک غیر با جرم علی  ،غیر منقول

نیز مواجه می باشیم که در پاره ای از موارد می توان از آن 

ولیکن در غیر از این مورد   ، در تعقیب مرتکب بهره برد  ،عنوان

چه در آینده اشاره  اساسا با آن  چه باید کرد؟ آیا رفتار مذکور

بایست   ،می شود می  یا صرفا  باشد  می  کیفری  واجد وصف 

حق  دعوای  طرح  حق  مالک  و  برای  عمومی  محاکم  در  وقی 

اظ نمود و اساسا وی هیچ حقی در طرح شکایت حقوقی را لح
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ندارد؟   این  د  کیفری  به  پاسخگویی  صدد  در  نوشته  این  ر 

حقوق  و  فقها  کلی  نظر  دو  به  و  بوده  اشاره  سوالات  دانان 

 گردد. می

 تعریف _ 1

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آمده است:    1ماده    در

که مال غیر است به نحوی  »کسی که مال غیر را با علم به این

منتقل  به دیگری  قانونی  یا منفعتا بدون مجوز  انحاء عینا  از 

کلاه ماده  کند،  مطابق  و  محسوب  عمومی    238بردار  قانون 

شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین  محکوم می

 معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...«.  

انتقال مال غیر از جمله جرایم  لازم به ذکر است که   جرم 

علیه اموال محسوب است و از لحاظ فقهی نیز باید آن را در  

از یک ردیف جرایم تعزیری به حساب آورد. به این دلیل که  

قالب  طرف،   در  است،  غیر  متقلبانه مال  انتقال  که  این جرم 

گیرد و لذا بنا به نص  بحث کلی »اکل مال به باطل« قرار می

صریح آیات قرآن کریم و روایات وارده دارای حرمت شرعی  

مقدس است شارع  سوی  از  جرم  این  برای  دیگر،  طرف  از   .

شرع  حاکم  به  آن  مجازات  انتخاب  و  نشده  تعیین  مجازاتی 

 واگذار شده است. 

 انتقال مال غير ارکان جرم    _ 2

،  باشدکن قانونی، مادی و معنوی میهر جرمی مرکب از سه ر

 که در این نوشتار مناسب است به این ارکان اشاره نماییم. 

 رکن قانونی _ 2_ 1

به    غیرراجع  انتقال  جرم  قانونی  که می،  رکن  گفت  توان 

مرکب از دو قانون است؛ یکی، مقررات »قانون مجازات راجع  

رأی   1308غیر« مصوب  مال    انتقالبه   به  باتوجه  و دیگری، 

هیأت عمومی دیوان عالی    1/9/1373_ 594  وحدت رویه شماره

کشور در خصوص قابل اعمال بودن مجازات مندرج در ماده  

و   اختلاس  و  ارتشا  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  یک 

مصوب  کلاه نظام    1367برداری  مصلحت  تشخیص  مجمع 

 باشد.  ی مرتکبین جرم انتقال مال غیر، میدرباره

 رکن مادی _ 2_ 2

تشکیل می جزء  دو  از  جرم  مادی  آن رکن  اول  جزء  شود: 

، »مال« است؛ اعم از عین 1308مطابق صراحت قانون مصوب 

و منفعت. بنابراین اشیای فاقد ارزش اقتصادی، موضوع جرم  

قانونی و  انتقال مال غیر نخواهد بود. همچنین از اطلاق ماده  

توان استنباط نمود که موضوع این جرم هر دو  ی مییرویه قضا

شود. جزء دوم آن دسته اموال منقول و غیرمنقول را شامل می

»تعلق به غیر« است. لذا ضروری است که این مال به شخص 

محسنی و  )  معینی اعم از حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد

 . (305، ص1374کلانتریان، 

ماده   غیر می  1از  مال  انتقال  به  راجع  مجازات    توانقانون 

سوی    گونهاین از  گرفته  صورت  عمل  که  نمود  استنتاج 

مرتکبین این بزه، صرفا یک عمل حقوقی است که به صورت  

اعتباری بین طرفین در قالب یکی از عقود و قراردادها منعقد  

توان تفاوت آن را با بزه تصرف جاست که میگردد. از اینمی

 ی این بزه، رفتار مرتکب رفتارعدوانی احراز نمود. چراکه در  

 قانون مجازات بخش تعزیرات   690که با لحاظ ماده    یاست ماد

 پذیرد.یصورت م« دارد: »که بیان می
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 رکن معنوی   _ 2_ 3

  از یک طرف،  در رابطه با رکن معنوی جرم انتقال مال غیر 

بایست علم مرتکب  باید توجه داشت که در جرایم عمدی می

قانون  155که مطابق ماده  به حکم و موضوع احراز گردد. چه آن

مانع از مجازات   ، مجازات اسلامی، عدم علم و اطلاع از حکم

  1باشد و در رابطه با علم به موضوع نیز در ماده  مرتکب نمی

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح شده است که  

بایست انتقال دهنده علم به عدم مالکیت خود و تعلق مال  می

انتقال دهنده با  به غیر داشته باشد. چنان چه در این فرض، 

باشد،  تصور مالکانه یا با این تصور که دارای سمت قانونی می

با لحاظ   نماید،  اقدام  به دیگری  انتقال مال متعلق  به  نسبت 

ت اسلامی که تصریح شده است: »در قانون مجازا  144ماده  

تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید  

قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد«، رکن معنوی  

انتقال مال  از طرف دیگر،    باشد.بزه محقق نمی رکن معنوی 

  شود. غیر از دو جزء سوء نیت خاص و سوء نیت عام تشکیل می

را  پایه عمدی  جرایم  نیتی  فعل    عام  سوء  انجام  قصد  یا 

می تشکیل  غیر،  مجرمانه  مال  انتقال  جرم  تحقق  برای  دهد، 

انتقال مال  تکب قصد انجام معامله تقلبی یا  لازم است که مر

توان به این  می  خاص سوءنیتدر رابطه با  غیر را داشته باشد. 

  ، مطلب اشاره نمود که تفاوت بین بیع فضولی و انتقال مال غیر

نی  سوء  فقدان  یا  وجود  چنان در  است.  مرتکب  انتقال  ت  چه 

ت داشته باشد، عمل او ذیل بیع فضولی قرار  سن نی دهنده حُ

ت داشته باشد،  گیرد و وصف کیفری ندارد، اما اگر سوءنی می

است کیفری  دارای وصف  و  غیر  مال  انتقال  او  این  فعل  بر   .

اساس تفاوت اصلی انتقال مال غیر و معاملات فضولی، قصد  

ه همین جزء از  که مربوط ب  خاص یا قصد اضرار به غیر است

فقها   .(108ص، 1396)میرمحمدصادقی،باشد رکن روانی می

تقسیم بندی هایی را انجام    ، نیز در بحث اقسام عقد فضولی

ت مرتکب  بندی نی های این تقسیمدهند که یکی از ملاکمی

کند  به نمایندگی از مالک منعقد میاست که آیا عقد فضولی را  

؟ که فرض اخیر با عنوان »بیع  دهدبرای خودش انجام میو یا  

چه . چنان (484، ص1ج، 1411، انصاری) لنفسه« آمده است

در   کنیملام  معنا  »برای«  را  معنایش  آن  ، »لنفسه«  وقت 

خود را به عنوان مالک تلقی نموده    ،شود که فضولگونه میاین

 کند. و به عنوان اصیل با مشتری معامله می

 انتقال مال غير به خودجرم    _ 3

مطرح می سوال  این  بحث  تحقق  جهت شروع  در  که  شود 

آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول جرم انتقال مال غیر،  

می عنوان  آنباشد؟  این  شخصِ  بایدحتما    کهیا  انتقال   سه 

  آیا دهنده، انتقال گیرنده و یک شخص مالک داشته باشیم؟  

  اصرف  یا آنکه  موضوعیت داردبرای تحقق جرم  سه شخص بودن  

گذار از  منظور قانونمهم است؟  مال موضوعیت دارد و  انتقال  

است؟ کسی  چه  قانون  متن  در  دو   »دیگری«  کلی  طور  به 

 دیدگاه در این رابطه وجود دارد:

ا نسبت انتقال مال غير صرفجرم    دیدگاه اول؛  _ 3_ 1

 به شخص ثالث تحقق می یابد 

که امکان تحقق    این دیدگاه در صدد بیان این موضوع است

  نسبت به انتقال مال در جایی که شخص    ،بزه انتقال مال غیر

اقدام می نماید وجود ندارد و صرفا در حالتی جرم    ،به خود  غیر

شود که انتقال گیرنده شخصی غیر  انتقال مال غیر محقق می

که نسبت از انتقال دهنده باشد. طرفداران این نظریه، برای آن 
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که  به توجیه عقیده خود بپردازند به دلایلی تمسک ورزیده اند  

 اهم ادله ایشان اشاره می گردد:  به در ادامه

متهم:  .1 نفع  به  بین    تفسیر  در  که  حقوقی  اصول  از  یکی 

مسلم    حقوق  غالباً  و  بوده  مقبولیت  و  معروفیت  دارای  دانان 

که مستنبط از اصل   ، تفسیر به نفع متهم است،گرددتلقی می

اجرای این قواعد در تفسیر    اباحه و اصل برائت است و نتیجه 

در  قوانین جزایی می برائت مرتکب شده که  به  منتهی  تواند 

انگاری آن در قوانین جزایی شک و شبهه وجود دارد. به   جرم

بر  نظر می این اصل ریشه در دکترین حقوقی دارد که  رسد 

  چنینهم  المللی شکل گرفته است و   اساس منابع حقوق بین

اصولی    طبق فقهیمنابع  هما   به    ، و  که _   برائت  چونصولی 

لابیان« و »حدیث رفع« از جمله دلایل  قبح عقاب ب»  یقاعده

می برائت  قاعده  _ باشداصل  و  اباحه  اصل  مستند  و  درأ  ی 

قاعدهمی این  از  ترتیب  بدین  توان در شبهات هم می  ،باشد. 

حکمیه و هم در شبهات موضوعیه و نیز در مقام تفسیر قوانین 

، 1398   )قیاسی،ر مقام اثبات جرایم استفاده نمود  جزایی و د

 . (186ص 

کشور:یتفس  .2 جزایی  قوانین  از  مضیق  مضیق،    ر  تفسیر 

تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز ننموده و  

ندهند توسعه  را  آن  اجرای  تاصو .حدود  در فسیر  لا  مضیق 

به نظم عمومی به این قبیل    .رود کار می  قوانین مربوط  زیرا 

آن،   اساس  بر  و  دارد  پیوند  جامعه  اساسی  مصالح  با  قوانین 

میآزادی  حفظ  فردی  بودن  های  قانونی  اصل  مطابق  گردد. 

باید به طور مضیق و  جرم و مجازات، تمامی قوانین کیفری 

کاممح قوانین،  و  گردند  تفسیر  و    لادود  الفاظ  همان  طبق 

کار برده است،    گذار برای بیان اغراض خود به  عباراتی که قانون

تفسیر، جلوه این  به   صورت گیرد.  و  است  برائت  اصل  از  ای 

 شودکار گرفته میمنظور پاسداری از حرمت و آزادی افراد به 

. در تفسیر قوانین جزایی اصل  (65ص،  1  ج  ،1374صانعی،  )

 منطوق صریح قانون باشد.  آن است که مضیق و محدود به

  ی مفاد اجمالی قاعده درأ، آن است که در موارد :أقاعده در.3

ولیت و استحقاق ئرم یا انتساب آن به متهم و یا مسکه وقوع ج

، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب  یمجازات و

،  محقق داماد)این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست  

این  (.43ص،  1383 مجازات    ،دیدگاه   براساس  قانون  در  که 

نیز مورد پذیرش قرار گرفته، شمول قاعده درأ    1392ی  لاماس

که با سایر قواعد   ی  ا  بسیار گسترده دیده شده است، به گونه

اط، قاعده قبح عقاب  و اصول فقهی نظیر اصل برائت، اصل احتی

ه بر  لاواین دیدگاه، قاعده درأ ع  طبقپوشانی دارد.   هم لابیانب

،  ساداتی)  شودموجب عدم تحقق جرم نیز می  ،سقوط مجازات

ی درأ نسبت  چنین در مورد شمول قاعدههم  .(117، ص1395

اختلاف   اسلامی  اکثر مذاهب  و  فقهای شیعه  بین  به حدود، 

نظری وجود ندارد و در رابطه با شمول آن نسبت به قصاص و  

تعزیرات نیز اکثر فقهای امامیه قائل به اجرای قاعده در این  

باشند. قانون گذار نیز به این اصل حقوقی و فقهی  ابواب می

ماده  در    وپرداخته   اسلامی  120ذیل  مجازات  بیان    قانون 

یک    وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هرکند: »هرگاه  می

از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و 

حسب مورد جرم یا شرط مذکور    ،دلیلی بر نفی آن یافت نشود

   .«شودثابت نمی 

دانان آن است  ای از حقوق ی عدهعقیده براساس دلایل فوق،

قانون مجازات راجع به انتقال   1در ماده  منظور از »دیگری«که  

باشد. بنابراین ، شخصی غیر از خود انتقال دهنده میمال غیر
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کند  ای که مال دیگری را به خودش منتقل میانتقال دهنده

   تواند رفتار اوشود، بلکه مینمیمشمول عنوان انتقال مال غیر  

قرار   نامشروع«  طریق  از  مال  »تحصیل  مثل  عناوینی  تحت 

بگیرد و یا اگر با جعل سند مرتکب شده باشد، جرائمی همچون 

شده  مرتکب  را  مجعول  سند  از  استفاده  یا   جعل 

 .(136، ص1396)میرمحمدصادقی، است

یا     قراردادها  که  است  مناسب  دیدگاه  این  راستای  در 

نیز مورد بررسی قرار بگیرد. معامله با خود  معامله ی با خود 

یک وضعیت حقوقی است که یک شخص با دو نقش دوگانه  

نماید، که برخی از فقها و  اقدام به انجام یک عمل حقوقی می

اند و برای  حقوق دانان قائل به عدم صحت معامله با خود شده

اند. از جمله دلایل شان این  دیدگاه خود دلایلی نیز اقامه کرده

سِکه  است   شدن  شخص جمع  یک  در  موجب  و  قابل  مت 

ن بلکهصحیح  و  جمو  یست،  متعدد  باید دو شخص  قابل  و  ب 

یک شخص هم قابل و هم  مختلف باشند و منطقی نیست که 

تواند  موجب باشد. لذا از نظر این گروه از فقها شخص واحد نمی

دو اراده را توأما اعلام کند، بلکه از یک شخص فقط یک اراده  

می صص  1380)خمینی،گردد صادر  دلیل   .(120و    119، 

شود،  برای عدم صحت معامله با خود مطرح می  که   دیگری

عقد که  توضیح  این  با  است.  منافع  بین    ، تعارض  جمع 

منافع متضاد است و هریک از طزفین معامله سعی دارد  

درحالی نماید.  غالب  و  حفظ  را  خود  ممکن  منفعت  که 

نیست یک نفر بتواند به تنهایی این دو منفعت متضاد را  

ت حفظ گردد. به با هم جمع نماید و تعادل بین دو منفع

خواهد   قرار  اتهام  این  در  همیشه  چنین شخصی  علاوه 

خود را بر منفعت طرف    داشت که منافع یکی از طرفین یا

 . (69، ص1378قائم مقامی، امیر )دیگر ترجیح داده است 

ی ارتباط معامله با خود با موضوع مورد بحث آنست  نحوه 

انتقال به خود  طور که در عقود بیع، وکالت و...،  که همان

نمی هم  غیر  مال  انتقال  جرم  در  نیست،  تواند  صحیح 

بلکه   باشد،  یک شخص  گیرنده  انتقال  و  دهنده   انتقال 

 گیرنده باید شخصی غیر از انتقال دهنده باشد. انتقال

 جرم انتقال مال غير به خود   تحقق  دیدگاه دوم؛  _ 3_ 2

دارد، برخلاف دیدگاه فوق که سه شخص بودن موضوعیت  

دیدگاه دیگری  که دیدگاه مختار ماست، قائل است که صرف  

ت بگیرد،  رهم است. انتقال به هر شخصی که صو»انتقال« م

   .اعم از ثالث و به خود، جرم انتقال مال غیر محقق شده است

به ادله ای تمسک جسته که در راستای تبیین این دیدگاه 

 گیرد: در ذیل مورد بررسی قرار می

انتقال در علم    ؛»انتقال«  یمعنای واژه  باتوجه به  در ابتدا  _ 1

از موضعی به موضع دیگر   از زوال حقی  حقوق عبارت است 

شود و  مانند حق مالک مبیع که به موجب عقد بیع زائل می

می تعلق  مشتری  بهبه  که  ارادی   آن  گیرد  انتقال 

بنابراین زمانی    .(149ص  ،1388  )جعفری لنگرودی،  گویند

داده شود، »انتقال« واقع شده  که مال غیر به خود هم انتقال  

است، چراکه در این موضع نیز تمام آن چیزی که متلعق به  

مالک می منتقل میحق مالکیت  این حیث  باشد،  از  گردد و 

غیر  هیچ تفاوتی بین انتقال مال غیر به ثالث و یا انتقال مال  

فرض دو  هر  در  مالک  و  ندارد  وجود  خود  سیطره  ، به    یاز 

گردد و چنان  خود بر مال موضوع انتقال محروم می  یمالکانه

قانون مذکور را صرفا انتقال به ثالث   1چه متعلق حکم در ماده

 . زیراتلقی نماییم، این امر خلاف حکمت قانون گذاری است
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درجایی که فرد، مال غیر را به خود انتقال داده است با تمام  

، اما جایی که انتقال  که دارد بگوییم جرم واقع نشده مضراتی  

 به ثالث رخ داده بگوییم جرم محقق شده است. 

این دیگر  ذکر  قابل  جرم نکته  تحقق  در  که  چیزی  آن  که 

انتقال مال غیر ملاک است، »انتقال« است. زیرا قانون جهت 

احترام به مالکیت اشخاص وضع شده است و این اهمیت به 

همان قانون، بیان داشته اگر   1ای است که در تبصره مادهاندازه

مالکی نسبت به انتقال مال خود اطلاع پیدا کند و ظرف یک  

پس   است.  جرم  در  معاون  خودش  نکند،  شکایت  اعلام  ماه 

گردد که اشخاص موضوعیت ندارند، بلکه احترام مشخص می

ثالث  شخص  به  چه  نتیجه  در  دارد.  موضوعیت  مالکیت  در 

از بین رفته   احترام مالکیت  انتقال داده شود و چه به خود، 

 است.

دلیل دیگری که برای اثبات مدعای جرم انتقال مال غیر   _ 2

ی استفاده از اطلاق واژه  ،گیردمورد تمسک قرار می  ،به خود

طلاق  که چگونه از اباشد. این»دیگری« در متن قانون مزبور می

به    «مقدمات حکمت»  بایست از  می برداری کنیماین واژه بهره

در اصطلاح علم اصول فقه عبارت از    ،اطلاق   این نتیجه برسیم.

باشد و تقیید  شمول معنا نسبت به تمام افراد یک ماهیت می

ی دلیل  به معنای دست برداشتن از اطلاق دلیل مقی د به قرینه

و مقصود از مقدمات حکمت، جمع شدن شرایطی    مقی د است.

نشان دهنده و مصادیقش  است که  افراد  به  ی شمول مطلق 

بحث این  ، باشد.حالمی این  در  چگونه  حکمت  مقدمات  که 

گیرد باید دانست که مطابق علم اصول ار میمورد استفاده قر

تمام باشند و کلام خالی از قرینه    فقه وقتی مقدمات حکمت

 توان از کلام متکلم اطلاق گرفت.  باشد، می

امکان اطلاق و    مقدمه اول؛  عبارت است از:  دمات حکمتمق

آن  :تقیید رابطهاز  و  جایی که  ملکه  رابطه  تقیید  و  اطلاق  ی 

باشد، باید گفت در خطابی امکان اطلاق گیری عدم ملکه می

وجود دارد که امکان تقیید وجود داشته باشد و متعلق حکم  

مطلق باشد که بتوانیم آن را تقسیم کنیم.   ،قبل از تعلق حکم

لذا اگر نتوانیم متعلق حکم یا موضوع را قبل از تعلق حکم، به  

تقیید   امکان  دیگر  کنیم،  تقسیم  مختلف  اوصاف  یا  اصناف 

 وجود ندارد.

  ، برای تقییدمقدمه دوم؛ نبود قرینه بر تقیید:با این توضیح که  

اد واقعی متکلم  کاشف از مر، و تقیید خود  ه نشوددآورای  قرینه

قرینه  که    ،است به صوراین  که   تیا  است  هنوزکلام متصل 

نفصل  مو یا به صورت    .منعقد نشده و ظهور روی تقیید است

حجیت ظهـور مطلـق    ،است که کلام منعقد شده و با تقیید

می بین  میرود  از  مقید  روی  ظهورکلام  به  رودو  عبارت  و 

ظهـور بـدوی سـاقط گشـته و ظهـور تصدیقی جدی    ،اصـولی

 .شودکلام، در تقیید پدیدار می

منظور از این مقدمه   متکلم در مقام بیان باشد: مقدمه سوم؛

حکمت آن است که متکلم در مقام تشریع محض، اهمال و یا  

نباشد زیرا تقیه  باشد.  بیان تمام مقصود خود  بلکه در مقام   ،

ی خود علاوه بر انشاء حکم،  گاهی متکلم قصد دارد با خطابه

نیز فراهم  مکلف را به امتثال فراخواند و شرایط بیان مرادش  

بیان می را  تمام مرادش  لذا در سخن خود  در  است.  و  کند. 

صورت شک به اینکه متکلم در مقام بیان است یا اهمال؟ اصل  

،  1391)مظفر،  عقلایی اقتضا دارد که متکلم در مقام بیان است

 . (62_ 60، ص2ج
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در مقدمات حکمت یکی از مواردی    مقدمه چهارم؛ انصراف:

انصراف است. انصراف   یگیرد، مسئلهحث قرار میکه مورد ب

به معنی توجه ذهن به برخی از افراد طبیعت به هنگام شنیدن  

  (.266، ص1392  امه اصول فقه،)فرهنگ نلفظ مطلق است

یعنی وقتی یک مصداق از مصادیق و یا یک صنف از اصناف  

ن  و بی  در مطلق زودتر به ذهن بیاید، انصراف رخ داده است

مشهور   از    شدهاصولیین  بعضی  به  لفظ  از  ذهن  انصراف  که 

شود. لازم به ذکر است آن  مصادیق، مانع تمسک به اطلاق می

انصرافی مورد بحث ماست که ناشی از کثرت استعمال باشد.  

یعنی جایی که لفظ به خاطر کاربرد فراوان در مقید و شیوع  

 ، . لذا در این صورتشوداراده مقید از آن، ظاهر در مقید می

منزله  به  قرینهانصراف  ظهور ی  چنین  و  است  تقیید  بر  ای 

،  1391)مظفر، شودانصرافی، مانع از ظهور کلام در اطلاق می

     . (71، ص2ج

به  حال اطلاق   ،فوق   مقدمات  باتوجه  اثبات  به  واژه    راجع 

انتقال مال غیر،   1»دیگری« در ماده   قانون مجازات راجع به 

این کهباید  نمود  بیان  اول،    :گونه  مقدمه  طبق  ی  واژهاولا؛ 

گردد که اعم از انتقال  مطلق بوده و شامل دو فرد می»دیگری«  

می ثالث  شخص  و  واژه  باشد دهنده  این  اطلاق  از  بنابراین   ،

شود که حتی اگر انتقال به خود هم باشد،  چنین استنباط می

 جرم انتقال مال غیر محقق شده است.

که جرم انتقال غیر صرفا  ای بر تقیید اینچه قرینه ؛ چنانثانیا

از تحقق می  در صورتی   انتقال گیرنده شخصی غیر  یابد که 

 انتقال دهنده باشد، وجود ندارد.  

چه قرینه ای بر تقیید وجود داشته باشد، قانون ا؛ چنانثالث

مقام   در  که  زمان  گذار  در  خود  مراد  و  مقصود  تمام  بیان 

بایست بیان  باشد و قصد اهمال نیز ندارد، میگذاری میقانون

ای وجود ندارد، دلیل بر اطلاق نمود. حال که چنین قرینه می

ای اعتقاد داشته باشند که  چه عدهدر این رابطه چنان  است.

ی  تعیین مجازات برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده در ماده

ای بر این بوده که مقصود از دیگری، شخص قرینهخود    ،مذکور

تعیین عنوان مجرمانه و ثالث می ندارد که  امکان  زیرا  باشد، 

توان به   ق باشد. در پاسخ میتعیین مجازات بر یک نفر صاد

به این صورت   در رفتارهای مجرمانه اشاره نمود.تعدد معنوی  

ا متعدد  عناوین  دارای  واحد  فعل  قانونکه  در ست.  نیز  گذار 

زمان  قانون مجازات اسلامی برای فعل هایی که هم  131  ماده

ملاک  را  گیرد، مجازات اشد  دو عنوان مجرمانه به آن تعلق می

است. لذا هم انتقال دهنده و هم انتقال گیرنده  عمل دانسته  

 دارای یک مجازات هستند.

مندرج  ؛رابعا عبارات  در  مداقه  روشن   با  نیز  ماده  این  در 

انصرافی    شودمی دهندههیچ  نشان  استعمال که  کثرت  ی 

ثالث در    »دیگری«  یواژه وجود    باشد،   معنای صرف شخص 

گردد.    ندارد اطلاق  به  تمسک  مانع  آن تا  مقصود چه  که 

انتقال مال به شخصی غیر از شخص مورد نظر و  قانون گذار 

تفاوتی بین  باشد و از این معنا هیچ  مأذون از سوی مالک می

 . شخص ثالث و انتقال دهنده وجود ندارد

اطلاق    ،قانون مذکور  در متنی »دیگری«  واژه   ،براین اساس

و را    دارد  دهنده(  )انتقال  خود  هم  و  ثالث  شخص  هم 

 گیرد. دربرمی

به قواعد    ای در فرض انتقال مال غیر به خود،که عدهاین  .3

مضیق »تفسیر  و  متهم«  نفع  به  جزایی  »تفسیر  و  قوانین   »

که در فرض    اندو بیان داشته   اندی درأ« استناد کرده»قاعده

نگرفته آنمذکور جرمی صورت  از  باید گفت  این  ،  که  جایی 
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ل کلی برائت هستند، لذا جایگاه تفسیر در قواعد در پناه اص

قانون گذار؛   یدو مقام قابل تصور است: نخست، شک در اراده

به این معنا که گاهی قانون از صراحت و وضوح لازم برخوردار 

این امور سبب    است کهنبوده و یا با قوانین دیگر در تعارض  

شود. و دوم، شک در  ایجاد ضرورت جهت تفسیر قوانین می

مقام اثبات جرم؛ یعنی دلیلی علیه متهم وجود ندارد و یا دلیل  

توان متهم را محکوم کرد. ای که نمیجرم کافی نیست، به گونه

حالی اراده  در  با  رابطه  در  شکی  هیچ  جاری،  بحث  در  که 

  ،باقی زاده)گذار وجود ندارد تا مجرای این قواعد باشد قانون

 .(141، ص1400

توان به اصول  ، زمانی میفقه که طبق قواعد اصولضمن این

بررسی لازم در عملیه تمسک جست که قبل از آن فحص و  

جهت وجود یا عدم وجود دلیل صورت گرفته باشد. حال که  

در   جرم  اثبات  به  لفظیه  اصول  با  توانستیم  دلایل  بررسی  با 

فرض انتقال مال غیر به خود بپردازیم، اساسا نوبت به اصول 

اعد  رسد تا بخواهیم حکم به برائت دهیم و لذا قوعملیه نمی

زیرا تا زمانی که اصول لفظیه   جا جای طرح ندارد، فوق در این

 رسد. باشند، نوبت به اصول عملیه نمی

چهارمی که برای تحقق جرم انتقال مال غیر به خود،  دلیل    .4

نظر مشهور ارائه می به  استناد  اساس  بر  است که  این  دهیم 

با خود    یفقهای امامیه، از دیدگاه کلی قائل به صحت معامله

جایز   واحد  شخص  یک  در  موجب  و  قابل  اتحاد  و  هستیم 

اجماع    حتیاست. ادعای  رابطه  این  در  فقها  از  برخی 

حلی،  اندنموده ج1420)علامه  ص2،  طباطبایی،  121،  ؛ 

.  (99و    98، صص22، ج1405  ؛ بحرانی،149، ص1ج  ،1414

در رابطه با ایراد وارد در معامله با خود، در رابطه با جمع شدن  

که موجب گوییم در اینقابل و موجب در یک شخص واحد می

و قابل یک نفر باشد ایرادی متصور نیست، زیرا معاملات جزء  

باشند و لذا ضرورتی ندارد که مثل امور مادی  امور اعتباری می

با آن برخورد شود و تعدد طرف های قرارداد را به معنای تعدد  

تواند به یک  احد میها بدانیم. بنابراین یک شخص ومادی آن

اعتبار نقش موجب را داشته باشد و به اعتبار دیگر نقش قابل  

که ایجاب مزبور را قبول نماید. لذا هر گاه از لحاظ اعتباری  

تعدد و اختلاف طرفین وجود داشته باشد، دیگر لازم نیست 

 که انعقاد عقد را محال بدانیم. 

فقها،    مشهور  نظر  از  پیروی  به  نیز  مدنی  قانون  طرفی  از 

طور که در معامله با خود را به صراحت پذیرفته است. همان

قانون مدنی آمده است: »ممکن است طرفین یا یکی    198ماده  

ها به وکالت از غیر اقدام نماید و نیز ممکن است که یک  از آن 

طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد«. با  نفر به وکالت از 

می ماده  اخیر  قسمت  به  شک استناد  بدون  که  گفت  توان 

قانون مدنی    1072چنین از مادهمعامله با خود صحیح است. هم

می اصولی صحیح استنباط  لحاظ  از  خود  با  معامله  که  شود 

باشد، زیرا چنین آمده است:»درصورتی که وکالت به طور می

تواند موکل را برای خود تزویج کند  اطلاق داده شود وکیل نمی

 که این اذن صریحا به او داده شده باشد«.     مگراین

به حق العمل کار در برخی    373در قانون تجارت نیز در ماده  

موارد خاص اجازه داده که خود را طرف قراردادی قرار دهد  

گوید: »اگر  که مامور انجام آن بوده است. این ماده چنین می

العمل کار مامور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد  حق 

تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری 

بوده،  دارد می را که مامور  به خرید آن  تواند چیزی چیزی 
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که آمر دستور خود شخصا به عنوان خریدار نگاه دارد، مگراین

 .  (68 و 67، ص1399  )باقری ورزنه،مخالفی داده باشد«

استناد   میبا  وقتی  فوق،  دلایل  اموری همبه  در  چون  شود 

اعتبار کرد، در  العمل کاری، چنین امری را  وکالت و یا حق 

موجب  و  داشته  امکان  خود  به  غیر  مال  انتقال  نیز  ما  بحث 

ماده به موجب  و مرتکب  غیر شده  انتقال مال    1تحقق جرم 

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مجرم محسوب است، 

اعتباری و ذهنی  امر  نیز یک  انتقال  امر    باشد می  زیرا  و یک 

 مادی نیست تا به دو فرد داشته باشد.  

 گيری     نتيجه

جایی که انتقال مالکیت در قالب عقود مختلف حقوقی  از آن

ایران متصور  حقوقی  ی  پذیرد و این امکان در جامعهصورت می

که مالک اعیان و یا منفعت مالی  است که یک شخص بدون این

مال  انتقال  به  نسبت  نامشروع  منافع  جهت کسب  در  باشد، 

ین رو قانون  از همن هیچ مجوز قانونی اقدام نماید،  دیگری بدو

اشخاص   مالکیت  حق  تضمین  جهت  در  تأ گذار  نظم  و  مین 

از قانون مجازات راجع به انتقال   1نسبت به تقنین ماده    عمومی

انتقال مال   از آن جایی که  اقدام نموده است. حال  مال غیر 

چه مورد بررسی آن  ،گردددیگری در فروض مختلفی واقع می

این نوشتار قرار گرفت، انتقال مال غیر به خود بوده است که 

چه در گذشته به آن اشاره گردید مشخص شد که هرچند  با آن

ثالث چهره  به شخص  انتقال  در  غیر،  مال  انتقال  بزه  بارز  ی 

شود، ولیکن این امر کاملا متصور و واضح است که  متبلور می

از همان    1با لحاظ اطلاق ماده    ،انتقال مال غیر به خود نیز

قانون جرم بوده و مرتکب به مجازات مندرج در قانون محکوم  

عملمی این  به  مجازات  تعلق  در  و  هیچ ش  ،شود. چراکه  ک 

شبهه ای وجود ندارد تا بتوان از اصول عملیه ای همچون اصل 

تفسیر  و  نفع متهم  به  تفسیر  قواعد  از  آن  دنبال  به  و  برائت 

ه در متون مضیق قوانین جزایی استفاده نمود، چراکه با مداق 

مکان تمسک به اصول لفظی  اصولی واضح است درجایی که ا

اطلاق وجود دارد، نوبت به استفاده و بهره بردن   همچون اصل

از اصل عملی نخواهد رسید و از این حیث واژه »دیگری« در 

این ماده اطلاق داشته و علاوه بر تعلق آن به شخص ثالث می  

 گیرد.لق آن به خود را نیز دربرتع دتوان

اجازه چنین همانهم  این  به وکیل  امر وکالت  گونه که در 

داده شده است که هم در جایگاه فروشنده )وکالتا( و هم در  

نسبت به انتقال مالکیت اعم از عین و    )اصالتا(  جایگاه خریدار

ابل  منفعت اقدام نماید، لذا تحقق جرم نیز در چنین عملی ق 

دلیل آن نیز این است که عمل    تصور و میسور خواهد بود.  

یک عمل اعتباری و حقوقی است و نمی توان  ، انتقال مالکیت

این   اگر  تلقی نمود و چه بسا  مادی  را همانند رفتارهای  آن 

عنوان  دو  تعلق  آن  برای  توان  می  بگیریم  نظر  در  را  رفتار 

تعدد  مجرمانه   بیان  در  جزایی  قواعد  در  و  گرفت  درنظر  را 

ارها اشاره شده است و از این معنوی نیز به همین گونه از رفت

حیث نمی توان به آن ایرادی وارد نمود. مضافا اینکه فلسفه 

قانون گذاری با لحاظ عنوان قانون مطروحه حکایت از آن دارد 

آن است،که  بوده  گذار  قانون  مقصود  به    چه  مجازات  تعلق 

که الزامی در  نه این  ،انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی است

چه از صراحت  انتقال به شخص ثالث باشد. براین اساس، آن

ن مجرمانه بودن رفتار  کاملا مبی ،  آیدمتن قانون به دست می

قضایی نیز این    یباشد و در رویه انتقال مال غیر به خود می

ای از قضات در مقام  نظر مورد پذیرش قرار گرفته است و عده

نتقال مال  صدور حکم، رفتار مزبور را منطبق باعمل مجرمانه ا
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اقدام  مرتکب  برای  مجازات  تعیین  به  نسبت  و  دانسته  غیر 

 . نمایندمی

 سپاسگزاری

ــی بـه خـاطر حمـایـت حمـایـت معنوی در   از معـاونـت محترم پژوهشـ

 .شوداجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می

اطر   ه خـ داع علیزاده بـ ای دکتر عبـ ه  از آقـ ه و ارائـ الـ ازبینی متن مقـ بـ

 .شودنظرهای ساختاری تشکر و قدردانی می

و     از ــاخـتــاری  ظـرهــای ســ نـ ــه  ارائ خــاطـر  ــه  ب رم  مـحـتـ داوران 

 .شودسپاسگزاری می   علمی

ان بر خود لازم می دگـ ارنـ ــول  نگـ د رسـ ای دکتر محمـ د از آقـ داننـ

ای   ه نظرهـ ــر و ارائـ اضـ ه حـ الـ ه متن مقـ العـ اطر مطـ ه خـ آهنگران بـ

 .ارزشمند سپاسگزاری نمایند
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